
12
روزنامه صبح ایران 

Bank-bime@den.ir گروه پول و ارز: 42710236
بازار پول و ارز  شنبه  16 مهر ماه 1401

سال بیستم  شماره 5563

خبر 

ادامه از صفحه 7

ادامه از صفحه 7

مقصد جديد سيل تورم ملكي
با اين حال، در مناطق جنوبي پايتخت اگرچه حجم معاملات خريد 
مسكن 23/4 درصد در مقايسه با ماه قبل ريزش كرد اما متوسط قيمت 
فروش آپارتمان  ها، برخلاف مناطق مصرفي نيمه شــمالي كه كاهش 
يافت، رشد 1/7 درصدي را به ثبت رساند. تحقيقات »دنياي اقتصاد« در 
تشريح چرايي رشد متوسط قيمت مسكن در نيمه جنوبي پايتخت در 
برابر رشد منفي قيمت در مناطق مصرفي نيمه شمال تهران يك پيام مهم 
را به بازار مخابره مي كند. اظهارات واسطه هاي بازار مسكن در اين مناطق 
نشان از دو رويداد موثر در رشد قيمت مناطق جنوبي در مقايسه با رشد 
منفي قيمت مناطق مصرفي نيمه شمال تهران دارد. واسطه ها مي گويند، 
رشد شديد قيمت  ها و خارج شدن توان خريد مسكن در اين مناطق از 
عهده بسياري از متقاضيان مصرفي و حتي سرمايه  گذارها، مي تواند يك 
عامل مهم كاهش قيمت مسكن در مناطق نيمه شمالي در كنار افت حجم 
معاملات خريد باشد. اين در حالي است كه گروهي از متقاضيان خريد 
مسكن كه موفق به خريد آپارتمان در اين مناطق نشدند مناطق جنوبي 
را به عنوان مقصد خريدهاي ملكي خود انتخاب كردند. از سوي ديگر در 
شهريور ماه، عمربناي واحدهاي فروخته شده در برخي از محلات جنوبي 
كاهش يافته و سهم نوسازها از معاملات فروش در برخي از اين مناطق 
به طور نسبي افزايش يافته است. اين وضعيت خود را در شكل افزايش 
قيمت مسكن در اين مناطق و ثبت تورم ماهانه مثبت در شهريور ماه بازار 

مسكن جنوب تهران منعكس كرده است.

برای »تهران« و روز    ش
 آدم  های تازه اين شهر ديگر بی تفاوت نسبت به اطراف خود نيستند 
و از نام كوچه و خيابان تا حفظ و حراست خانه  ها، احترام به يكديگر 
و حق آزادی سرنوشت برايشان مهم شده است. به تعبير ديگر تهران 
امروز دارد از شهروند بی   مسووليت فاصله می گيرد و اعتبار ويژه  ای روی 
عشق، دوستی، هنر و زندگی به تعبير بلندش، باز كرده است. روز تهران 
از اين منظر اتفاقی بود همراه با اين شور زندگی در اين شهر و بهانه  ای 
برای فهم فرهنگی تهران امروز. روزی كه قرار بود و هســت در آن به 
پتانسيل  های يك شهر برای داشتن زندگی بهتر فكر شود و به آن بها، 
ارزش و احترام گذاشته شود. شكل  گيری و پاسداری از چنين رويكرد 
و رويدادهايی و به نوعی نشان دادن اين سبك تازه از زندگی در شهری 
به بزرگی تهران به تعيين روزی و سخن گفتن از آن نياز داشته و دارد. 
جايی برای جمع شدن روايت  های تهران و عبور كردن از خشونت و نگاه 
مادی و حاكميتی كه اين شهر برای چند دهه به آن دچار بوده است. 
روايت  های از گذشته های دور تا امروز كه می تواند باعث نزديكی شود. 
از اين رو اين روز به سهم خود اتفاقی است همراه با تحولات تازه اين 
شهر كه توجه به آن می تواند بار شناختی آينده را و آنچه اين شهر بايد 
به آن بپردازد و به اعتبار ديگر صحبت از مسائل اين شهر است، بر دوش 

كشيده و موجب شناخت بهتر ما از آن شود. 

پرداخت بيش از يک ميليون تسهيلات
بانک مرکزی: معاون اداره اعتبارات بانك مركزی گفت: در سال جاری 
تاكنون بيش از يك ميليون  فقره تســهيلات قرض         الحســنه ازدواج، 
فرزندآوری و وديعه مســكن به ارزش 99 همت به متقاضيان پرداخت 
شده است. مهدی صحابی درباره وام وديعه مسكن گفت: تا تاريخ 12 مهر 
سال جاری تعداد 131 هزار فقره تشــكيل پرونده در اين باره انجام شده 
است كه از اين تعداد 94 هزار نفر به ميزان۵3۵۰۰ ميليارد  ريال تسهيلات 
دريافت كرده         اند. معاون اداره اعتبارات بانك مركزی درباره وام فرزندآوری 
يادآور شــد: تا تاريخ مذكور، تعــداد 4۰۰ هزار نفر بــه مبلغ 1۶2 هزار 
 ميليارد ريال موفق به دريافت اين تسهيلات شده اند. همچنين به گفته 
اين مقام مسوول بانك مركزی تا تاريخ 12 مهر، ۵۰7 هزار نفر به مبلغ 
7۰۰هزار ميليارد  ريال از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند 
كه اين امر حاكی از رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
است. معاون اداره اعتبارات بانك مركزی درخصوص پرداخت تسهيلات 
مســكن خانوارهای دارای فرزند سوم گفت: براســاس جزء3 بند الف 
تبصره 1۶ قانون بودجه سال جاری مقرر شده اســت برای خانوارهای 
فاقد مسكن كه فرزند سوم آنها از ســال 1399 به بعد متولد شده است، 
تسهيلات 2۰۰ ميليون تومانی وديعه، ساخت و خريد مسكن پرداخت 
شود. بر اين اساس بانك مركزی نيز سهميه بانك ها و آيين نامه مربوطه را 
به ۶ بانك پست بانك، تجارت، صادرات، توسعه تعاون، كشاورزی و مسكن 
ابلاغ كرده است. صحابی تاكيد كرد: يكی از مشكلات پيش روی شبكه 
بانكی برای پرداخت اين تسهيلات آن است كه بانك عملا امكانی را برای 
كنترل اين مهم كه متقاضی فاقد مسكن است يا خير را ندارد؛ بنابراين 
مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی اين اطلاعات را به منظور استعلام 

به صورت برخط در اختيار بانك ها قرار دهد. 

به روزرسانی فهرست تسهيلات کلان بانكی
بانک مرکزی: فهرست اطلاعات تســهيلات و تعهدات كلان و 
اشــخاص مرتبط بانك هايی كه در پايان سه ماه اول سال جاری مورد 
بررســی نهايی قرار گرفته   اند، به همراه اطلاعات تســهيلات كلان 
غيرجاری به تفكيك هر بانك به روزرســانی و منتشر شد. با اشاره به 
بخش »يك« از بند »د« تبصره 1۶ قانون بودجه 14۰1 كل كشور مبنی 
بر انتشار مانده تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط شبكه بانكی 
در تارنمای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و با توجه به مصوبه 
شورای پول و اعتبار كه تسهيلات و تعهدات بيشتر از يك هزار ميليارد 
ريال تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط محسوب می شود، 
هم اكنون فهرست بانك هايی كه اطلاعات تسهيلات و تعهدات كلان و 
اشخاص مرتبط آنها در پايان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهايی 
قرار گرفته، به انضمام اطلاعات تسهيلات كلان غيرجاری به تفكيك 

هر بانك قابل مشاهده است. 
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نظم نوين اقتصاد جهانی
عملكرد خزانه داری نامنظم تر شده است و اين درحالی است كه 
شركت های انرژی اروپايی با درخواســت های وثيقه ای سنگين در 
صندوق های ســرمايه گذاری خود مواجه شده اند. بازار اوراق قرضه 
بريتانيا نيز به واسطه ريسك صندوق های بازنشستگی اين كشور، 
دچار هرج و مرج شده اســت. اگر بازارها نتوانند به درستی كار كنند 
و مانع جريان اعتباری شــوند، بانك های مركزی ممكن است وارد 
عمل شــوند. در حال حاضر بانك انگلســتان دوباره شروع به خريد 
اوراق قرضه كرده است و در مقابل برای افزايش نرخ های بهره تمايلی 
نشــان نمی دهد. باور اينكه بانك های مركزی عزم لازم برای ادامه 
سياست های انقباضی را ندارند، نشان از پيش بينی ترسناک ديگری 
دارد: اينكه جهان با تورم افسارگســيخته به دهه 197۰ باز خواهد 
گشــت. اين پيش بينی همان اندازه كه نمی تواند هشداری واقعی 
باشد، دچار بزرگنمايی نيز هست. بيشتر تخمين زده می شود تورم در 
آمريكا از 8درصد فعلی به 4درصد در 2۰23 كاهش يابد، زيرا قيمت 
انرژی افزايــش و نرخ های بهره كاهش خواهنــد يافت. درحالی كه 
احتمال تورم 2۰درصدی بسيار اندک است، سوالی كه مطرح می شود 
اين است كه آيا دولت ها و بانك های مركزی هرگز می توانند تورم را به 

سطح 2درصدی برگردانند؟
با افزايش مخارج و ســرمايه گذاری دولتی، تغيير بزرگی نسبت 
به تعادل دهه 2۰1۰ در شرف وقوع است. شــهروندان سالخورده 
به مراقبت های درمانی بيشــتری نيــاز دارند و اروپــا و ژاپن برای 
مقابله با تهديدهای روســيه و چين متحمــل هزينه های دفاعی 
بيشتری خواهند شد. تغييرات اقليمی و تلاش برای حفظ امنيت، 
ســرمايه گذاری دولتی در انرژی را افزايش خواهد داد و تنش های 
ژئوپليتيك سبب می شود دولت ها بيشــتر در زمينه سياست های 
صنعتی هزينه كنند. حتی در صورت افزايش سرمايه گذاری، كماكان 
سنگينی هرم جمعيتی باری بر دوش اقتصادهای ثروتمند خواهند 
بود. با افزايش سن افراد بيشتر پس انداز می كنند و مازاد پس انداز به 
كاهش نرخ بهره واقعی منجر خواهد شد. در نتيجه ترند اساسی در 
دهه های 2۰2۰ و 2۰3۰ مربوط به نرخ هــای بهره واقعی پايين در 
دولت های بزرگ تــر خواهد بود. چنين مســاله ای برای بانك های 
مركزی معضل حادی حساب می شود، و برای رسيدن به هدف نرخ 
تورم تقريبا 2درصدی ممكن است موجب بروز ركود شوند. در چنين 
وضعيتی انتظار می رود جامعه متحمل هزينه های انسانی زيادی به 
شكل از دست دادن شغل و واكنش شديد سياسی شود. علاوه بر اين، 
اگر اقتصاد دچار شرايط ركودی شود و به دام رشد كم و نرخ پايين 
دهه 2۰1۰ بازگردد، بانك های مركزی ممكن است ابزار لازم برای 
بهبود را نداشته باشند.  در حال حاضر اميد در يافتن راه حل ديگری 
است، كه می تواند شامل حذف اهداف تورم 2درصدی دهه های اخير 

و افزايش آن تا حوالی 4درصد باشد. 
به احتمال زياد زمانی كه فدرال رزرو بررسی استراتژی  موردنياز 
2۰24 را آغاز كند، اهداف تورمی چهاردرصدی در آن فهرست قرار 
خواهد گرفت. به اعتقاد اكونوميســت، هر چند كه تصور فرصت ها 
و خطرات عصــر جديد در اقتصاد جهان دلهره آور باشــد، زمان آن 
فرارسيده است كه تغييرات و پيامدهای آن برای شهروندان و مشاغل 
سنجيده شوند. بزرگ ترين اشتباه اقتصادی اين است كه فرض كنيم 
نظم فعلی جهان برای هميشه دوام خواهد داشت، چنان كه هرگز 

چنين نبوده و چنين نخواهد ماند.
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ريسک های 2023  اقتصاد ايران
براســاس اين گزارش، انتظار مــی رود در صــورت باقی ماندن 
تحريم ها رشد توليد ناخالص داخلی ايران در ميان مدت اندک باشد. 
همچنين انتظار می رود كاهش تقاضای جهانی و رقابت جديد ناشی 
از صادرات نفت تخفيفی روسيه به چين نيز توسعه بخش نفت ايران 
را كاهش دهد. تقاضای داخلی نيز به دليل اثر منفی تورم بر مصرف 
و سرمايه گذاری تحت تاثير قرار خواهد گرفت. براساس پيش بينی 
بانك جهانی، تحت تاثير ميانگين قيمت نفت 9۰دلار در هر بشكه 
و افزايش صــادرات غيرنفتی، تراز حســاب جــاری در طول دوره 
چشم انداز مازاد باقی خواهد ماند؛ با اين وجود افزايش هزينه واردات 

اين مازاد را محدود می كند.  
از سوی ديگر، پيش بينی می شــود تراز مالی از افزايش تدريجی 
صادرات نفت سود ببرد، اما انتظار می رود كســری بودجه بالاتر از 
سطح قبل از همه گيری باقی بماند. همچنين، پيش بينی می شود 
انتظارات تورمی، فشــارهای ارزی، و جبران كسری از طريق چاپ 
پول، تورم ايران را همچنان بالا نگه دارد؛ هرچند تورم به تدريج در 
طول دوره چشــم انداز كاهش می يابد. بانك جهانی در اين گزارش 
پيش بينی خود از تورم ايران را نيز مورد بازنگری قرار داده اســت؛ 
به طوری كه پيش بينی تورم در 23-2۰22 را از ۵1/2 به ۵4/8درصد 
 افزايش داده اســت. اين نهــاد همچنين پيش بينی خــود از تورم 
24-2۰23 را از 43/۶ به 44/2درصد و تورم 2۵-2۰24 را از 3۶/۵ به 

39درصد افزايش داده است. 
 با اين وجود، تحليــل بانك جهانی اين اســت كه همچنان 
خطرات قابل توجهی پيش روی اين چشــم انداز اقتصادی قرار 
دارد. تشــديد چالش های آب وهوايی چون ســيل های مكرر، 
خشكسالی و طوفان های گرد و غبار، و همچنين كمبود انرژی 
می تواند بر چشم انداز اقتصادی موثر باشد. اين چالش ها به همراه 
فشــارهای تورمی اخير می تواند فشارها بر اقشار آسيب پذير را 
افزايش دهد و پتانسيل تنش های اجتماعی ايجاد كند، به ويژه با 
توجه به اينكه رشد اقتصادی نسبتا كم ايران فرصت های شغلی 
محدودی ايجاد كند.  ساير ريســك های كاهنده نيز مربوط به 
شيوع مجدد كوويد 19، كاهش بيشتر تقاضای جهانی و افزايش 
تنش های ژئوپلتيك در صورت شكست خوردن مذاكرات برجام، 
هستند. با اين وجود، اگر تحريم های اقتصادی برداشته شوند، 
چشم انداز رشد اقتصادی می تواند به طور قابل توجهی افزايش 
يابد. افزايش قيمت هــای نفت نيز می توانــد ترازهای مالی و 

خارجی را بهبود بخشد.
با وجود اين افزايش قدرتمند، اما درآمدهای نفتی تنها به ۶1درصد 
هدف بودجه ای رســيده اند و تحقق كل درآمدهــای مالياتی نيز 
81درصد بوده است؛ كه اين مساله نشــان دهنده لزوم تامين مالی 
اضافی دولت است. از سوی ديگر، صورتحساب دستمزدهای بالاتر 
و تعديل پرداخت های بازنشستگی و ساير پرداخت ها برای كاهش 
اثر تورم بالا نيز فشــار بيشتری بر كســری بودجه وارد كرده است.  
دولت در مه 2۰22 به دنبال افزايش اخيــر در هزينه واردات مواد 
غذايی سوبسيد نرخ ارز برای واردات گندم را حذف كرد، قيمت ساير 
كالاهای اساسی را افزايش داد و پرداخت های نقدی ديگری در نظر 
گرفت. اين اقدامات بر فشــارهای تورمی موجود افزود و سبب شد 
قيمت های مصرف كننده و قيمت مواد غذايی تا 12/2 و 2۶/9درصد 

در ماه ژوئن افزايش يابد. 
از آن زمان تورم كل و تورم هســته در ماه اوت )به طور سالانه( به 
۵2/2 و 42/۶درصد افزايش يافت. تورم به ويژه در مناطق روستايی 
)۵8/4درصد( و دهك های پايين درآمدی بالاتر بوده است.  به دنبال 
افزايش قيمت  جهانی كالاهای پايه، صادرات غيرنفتی )كه بيش از 
نيمی از آن را پتروشيمی ها و مواد معدنی تشكيل می دهد( و واردات 
در ماه های آوريل تا ژوئيه 2۰22 به طور ســالانه به ترتيب تا 22 و 

17درصد به صورت اسمی رشد داشتند.

چطور جامعه در وضعیت ملتهب قرار گرفت؟ پاسخ پنج اقتصاددان با تحلیل آماری شرایط

گام اول عبور از بحران
دنیای اقتصاد: به دنبال وقايــع اخير در جامعه 
ايران، پنج اقتصاددان سرشناس ايرانی در بيانيه ای 
تحليلی به بررسی ريشه های اقتصادی اعتراضات اخير 
پرداختند. محمدمهدی بهكيش، حســن درگاهی، 
محمد طبيبيان، موســی غنی نژاد و مسعود نيلی با 
اشــاره به تغييرات عميق جامعه ايران از نظر ميزان 
تحصيلات، شهرنشينی و مشــاركت زنان در چهار 
دهه اخير، نسبت به ايجاد شــكافی عميق در ميان 
خواســته های جامعه و نحوه اداره كشــور هشدار 
دادند. به عقيــده اين اقتصاددانان، مــردم در حال 
حاضر بيش از هر زمانی دغدغه »رفاه«، »مشاركت 
سياسی موثر« و »شــفافيت مالی و سياسی« دارند. 
ايشان در تحليل خود تاكيد كردند بی توجهی نظام 
حكمرانی به اين تحولات عميق و بنيادين تهديدی 
بزرگ برای كشور اســت. اين صاحب نظران بر اين 
باورند علائم هشداردهنده به سياستگذار متعددند 
و به راحتی می توان آنها را مشــاهده كــرد؛ بر اين 
اســاس در حالی كه درآمد سرانه ما نه تنها از تركيه، 
بلكه در ســطحی پايين تر از جمهوری آذربايجان، 
تركمنســتان و قرقيزســتان قــرار گرفته اســت،  
مشكلات زيست محيطی، ورشكستگی صندوق های 
بازنشستگی، مشكلات عميق نظام بانكی و كسری 
بودجه بزرگ ساختاری را در كنار چالش های جدی 
سياست خارجی كه محدوديت های مالی و اقتصادی 
زيادی را برای كشــور به  وجــود آورده امكان بروز 
هرگونه افق مثبت را سلب كرده و به خروج گسترده 

سرمايه انسانی و فيزيكی منجر شده است.
در پی ضايعه تاســف      باری كه برای شادروان خانم 
مهسا امينی هنگام بازداشت به وقوع پيوست، موجی 
از اعتراض      ها در جامعه به راه افتاد كه هنوز هم ادامه 
دارد. قبل از آن هم در آبان 98 حركت گسترده ديگری 
به دنبال افزايش قيمت بنزين به وقوع پيوست و پيش 
از آن هم در دی 139۶ اتفاقات مشابهی رخ داده بود. 

بديهی اســت چنانچه جامعه در شــرايطی قرار 
داشت كه رضايت عمومی در آن برقرار می      بود، عرصه 
بروز نارضايتی      های موردی، محــدود به موضوعاتی 
می شد كه توسط نهادهای متعارف سياسی و مدنی با 

شيوه      های كم      هزينه قابليت حل      وفصل داشت. 
بنابراين سوال بسيار مهمی كه در چنين مواقعی 
اهميت بالا پيدا می كند آن است كه چرا جامعه در 
چنين وضعيت ناپايدار و ملتهبی قــرار گرفته و به 
انبار مواد محترقه      ای تبديل شــده كه با جرقه      هايی 
مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پيدا 
می كند.  به نظر می رسد لازم است تحليلی علمی و 
دقيق از چرايی التهاب موجود در جامعه ايرانی ارائه 
شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب را برای عبور از 
اين شرايط بحرانی نتيجه دهد. تلاشی كه توقف بحران 
در آن، نه با غلبه يكی بر ديگری، بلكه با مســالمت و 
مرافقت حاصل شود، از اين رو در ادامه سعی می كنيم 
تحليلی مختصر و پاسخی مبتنی بر آمارهای رسمی 

كشور برای سوال يادشده ارائه كنيم. 

چرا جامعه ما این      چنین ملتهب است؟ �
 برای پاســخ به اين ســوال، به چند آمار اشــاره 
می كنيم. اين آمارها بيانگر آن هستند كه طی بيش 
از چهار دهه گذشته، تحولات عميقی در جامعه ما به 
وقوع پيوسته كه دو مشاهده حياتی را پيش      روی ما 

قرار داده است: 
1- مشاهده اول آن است كه جامعه ايرانی با چند 
دهه گذشته خود، تفاوت      هايی عميق پيدا كرده است، 
بنابراين شكافی بزرگ ميان خصوصيات اجتماعی و 
فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. 

2- مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد كه در مسير 
تحولات طبيعی جامعه قرار گرفته اســت. مشاهده 
دوم، سيلابی را نشان می دهد كه به صورت خروشان 
حركت كرده اما ناگاه به بن      بســت رسيده است. اين 
مسير مسدود چنانچه باز نشود، تخريب      های بزرگی 
را نتيجه خواهــد داد كه ترميم آن شــايد هيچ گاه 
امكان پذير نباشد. در ادامه به تبيين دقيق      تر اين دو 

مشاهده می      پردازيم. 

رد وقایع اخیر در تحولات جمعیتی �
سرشماری سال 13۵۵ نشان می دهد؛ جمعيت 
كشور در آن سال  كمی كمتر از 34 ميليون نفر بوده 
كه تقريبا نيمی از آن بی      سواد، نيمی ساكن روستا 
بوده و تقريبا 4۵ درصد به لحاظ ســنی، كمتر از 
1۵سال  داشــته      اند. تعداد دانشجويان در آن سال  
تنها در حدود 1۵۰ هزار نفر بوده كه نشان می دهد 
تقريبا به ازای هر 23۰ نفر يك دانشجو داشته      ايم؛ 
اين در حالی است كه براســاس نتايج سرشماری 
ســال 139۵، از 8۰ ميليون جمعيت كل كشور، 
تقريبا ۶۰ ميليون نفر در شهر زندگی می كرده      اند و 
تعداد دانشجويان حدود چهار ميليون نفر )به ازای 
هر 2۰ نفر يك نفر دانشجو( بوده است. اين به معنی 
آن است كه در ازای حدود 2/3 برابر شدن جمعيت، 
تعداد دانشجويان، حدودا 3۰ برابر شده است. از نظر 
تركيب سنی جمعيت هم، در مقايسه با سال 13۵۵ 
كه فقط حدود 1۵ ميليون نفر در فاصله سنی 1۵ 
تا ۵۰ سال  به عنوان جمعيت با انرژی و موثر كشور 
بوده      اند، در سال 139۵، حدود 47 ميليون نفر در 
اين فاصله سنی قرار داشته      اند، پس جمعيت امروز 
كشور، بسيار شــهری      تر، تحصيلكرده      تر و در بازه 
سنی اثربخشــی و برخورداری از انرژی اجتماعی 
بيشتر از گذشــته اســت. به همه اينها می توان 
دسترسی غيرقابل اجتناب به اطلاعات را به عنوان 
يك عنصر كليدی و تحول      آفرين اضافه كرد. امروز 
بدون ترديد با وجود نعمت بی      بديل فضای مجازی، 
آحاد مردم به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی كه 
مايل باشند بهره      مند هستند. برخورداری از سطح 
تحصيلات بالا و گستردگی زياد در سطح كشور نيز 
باعث شده است كه سطح آگاهی عموم مردم به طرز 

شگفت      آوری بالا باشد. 

ردپای اعتراض      های اخیر در تحولات جامعه زنان �
عرصه تحولی بسيار بزرگ ديگر كه نيازمند توجه 
ويژه است، اتفاقات مهمی است كه طی 4۰سال گذشته 
برای زنان اين ســرزمين به وقوع پيوســته است. در 
سال 13۵۵، حدود 1۶ ميليون نفر از جمعيت كشور را 
زنان تشكيل می دادند كه حدود 11 ميليون نفر از آنها 
فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند. در سال  ذكرشده، 
تنها 48 هزار نفر از دختران كشــور، دانشجو بوده    اند. 
طی 4۰ سال گذشته با توسعه گسترده آموزش عالی 
برای زنان، تعداد دانشجويان دختر در بعضی از سال ها 
به بيش از 2/2 ميليون نفر رسيد  )بيش از 4۰ برابر رقم 
ســال 13۵۵( و تعداد زنان دارای تحصيلات عالی، 
هم      اينك از مرز هفت ميليون نفر فراتر رفته است. اين 
نشان می دهد كه جامعه زنان امروز، دارای توانمندی 
به مراتب بيشتر نسبت به گذشته است. اين توانمندی 
بيشتر، خود را در برخورداری از استقلال رای و نظر در 
مورد سبك زندگی و بروز تنوع بيشتر در خواسته      ها و 
مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر می كند. افزايش 
آگاهی عمومی و به      ويژه آگاهی زنان به حقوق فردی و 
اجتماعی      شان سبب شده است كه احترام به خواسته      ها 
و شيوه      های زندگی اين گروه مهم از جمعيت كشور 

ضروری باشد. 
بدون نياز به هرگونه توضيح بيشــتر، كاملا واضح 
به نظر می رسد كه حكمرانی بر كُليت جامعه ايرانی 
با مشــخصه      های مختصری كه از نظــر برخورداری 
قابل      توجه از ســطح تحصيلات بيشتر، شهرنشينی 
بيشتر و بهره      مندی شــگفت      آور از اطلاعات به دليل 
وجود فضای مجازی، بيان شد، مستلزم رعايت قواعدی 
اســت كه ذيل يك عنوان كلی »مراعات بيشتر« و 
»احترام فزون      تر« به خواســته      ها و تمايلات آنها قرار 
می گيرد. اين ضــرورت را در امر حكمرانی، وقتی در 
مورد زنان مدنظر قرار می دهيم با شــدت به مراتب 
زيادتری اهميت پيدا می كند. وجه ديگر اين بيان را 
اين گونه می توان مطرح كرد كه عدم توجه به تحولات 
عظيم كيفی رخ      داده در جامعه ايرانی، ريســك ها و 
هزينه های سنگينی را متوجه نظام حكمرانی می كند. 
آنچه اين روزها مشاهده می شود را می توان جلوه      ای 

شايد كوچك از اين كم      توجهی تلقی كرد. 
حال سراغ مشاهده دوم می      رويم. ادبيات گسترده 
علمی موجود نشــان می دهد كه با افزايش ســطح 
تحصيلات، توسعه شهرنشينی، دسترسی بيشتر به 
اطلاعات و فراهم شدن بيشتر زيرساخت ها و به      طور 
ويژه، با افزايش مشــخصه      های يادشــده برای زنان، 
تقاضا برای رفاه فزون      تر، مشاركت موثرتر سياسی و 
شفافيت مالی و سياسی و در يك كلمه، كيفيت بهتر 
حكمرانی، افزايش پيدا می كند. تحولات يادشده در 
مورد جامعه ايرانی همان طور كــه در ارقام مختصر 
يادشده مشاهده شد، در غالب موارد، چشمگير بوده كه 
به نظر می رسد متناسب با آن، چنين تقاضای بالايی را 
از كيفيت حكمرانی در جامعه ايران شكل داده است، 
اما متاسفانه  مسيری كه طی يك دهه گذشته و به      طور 
كاملا ويژه در فاصله سال های 139۶ به بعد در هر سه 
زمينه يادشده يعنی »رفاه«، »مشاركت سياسی« و 
»شفافيت مالی و سياسی« طی شده، خلاف جهت 

مورد تقاضا بوده است. 
ردپــای وقایــع اخیــر در وضعیــت رفاه  �

خانوارهای ایرانی
 از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ايرانی به      طور 
متوســط، طی دهه139۰، حدود 37 درصد كاهش 
پيدا كرده است و به      طور خاص، 1۰ درصد كم      درآمد 
جمعيتی كشــور، با حدود 3۰ درصد كاهش سطح 
رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به عنوان 
نمادی از تحول      خواهی اجتماعی، در ســال 139۰، 
بيش از ۶۰ درصد از جمعيت كشور را تشكيل می داده 
و در مقابل، قشر كم      درآمد، جمعيتی حدود 11 ميليون 
نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه 139۰، باعث 
آن شده اســت كه جمعيت كم      درآمد كشور به رقم 
هشداردهنده 23 ميليون نفر برســد كه اين ميزان 
افزايش هشداردهنده فقط با كوچك تر شدن جمعيت 
طبقه متوسط اتفاق افتاده اســت. اين تغيير بزرگ 
كه عمدتا مربوط به ســال های 139۶ به بعد است، 
زمينه مساعدی را برای تنش های اجتماعی به وجود 
آورده است. لازم به يادآوری است كه شيب افزايش 
قابل      توجه جمعيت كم      درآمد جامعه از سال 139۶ به 
بعد به      طور هشداردهنده      ای افزايش پيدا كرده و نكته 
هشداردهنده و مهم آن است كه برای اولين بار، طی 
چهار سال گذشته، به      طور هماهنگ و تقريبا يكسان، 
از جمعيت پردرآمد و قشر متوسط كاسته شده و به 
كم      درآمدها افزوده شده اســت. به اين ترتيب يكی 
از بدترين جلوه      های نابرابری كه در اقتصاد كشــور 
رخ داده، آن بوده كه همه اقشار در شيب نزولی قرار 
داشته      اند اما قشر كم      درآمد با آهنگی بسيار تندتر به 
عمق فقر رانده شده اســت. حال در چنين شرايطی 
كه جامعه روزبه      روز فقيرتر می شود، انتشار اطلاعات 
مربوط به فسادهای مالی در مقياس      های باورنكردنی، 
شرايط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان 
برخی مســوولان در كشــورهای خارجی و به      طور 

مختصر، برخورداری از رانت      های بزرگ در شــرايط 
گســتردگی فقر، به      طور طبيعی، جامعه را عصبانی 
كرده و خشم آنها را آماده اشتعال می كند. جامعه زنان 
نيز كه با شيبی شگفت      آور به تحصيلات دانشگاهی 
دست پيدا كرده، وقتی وارد بازار كار شده، با درهای 
بسته مواجه شده است، به طوری كه نرخ بيكاری زنان 
جوان تحصيلكرده طی سال های گذشته، به      ندرت 
از ۵۵ درصد كمتر بوده است. اين عدد برای جوانان 
تحصيلكرده اعم از زن و مرد نيز همواره در حاشــيه 

4۰ درصد قرار داشته است. 
اوج تعداد جوانان تحصيلكرده دانشگاهی زن و مرد 
پس از يك دوره ناكامی در دستيابی به اشتغال و توقف 
كامل اشتغال      زايی ســال های نيمه دوم دهه138۰، 
با پنجره      ای از اميــد در حوالی ســال های 1392 تا 
139۵ به خوش بينی رســيد  و انتظارات مثبت آنها 
فرصتی اســتثنايی برای بهبود وضع كشور به وجود 
آورد، اما بروز تغييرات بزرگ در نيمه دوم دهه گذشته، 
انتظارات آينده را از »فرصت« استثنايی به »تهديدی« 
ســهمگين تبديل كرد و بحران های بــزرگ ارزی و 
حضيض سرمايه گذاری ســال های اخير را به وجود 
آورد. خلاصه آنكه فقر گســترده در كنار رانت      های 
بزرگ، همراه با كاهش قابل توجه مشاركت سياسی 
طی ســال های اخير، اعتماد را به عنوان مولفه اصلی 
سرمايه اجتماعی به      شدت تضعيف كرده و بدبينی و 
نااميدی را جايگزين انتظارات مثبت گذشــته كرده 
است. چشم      انداز منفی نســبت به آينده از يك طرف 
خروج سرمايه را جايگزين سرمايه گذاری می كند و 
از طرف ديگر، به مهاجرت نيروی انســانی به      صورت 
گســترده دامن می زند. طبيعی اســت كشوری كه 
سرمايه      های انسانی و فيزيكی خود را از دست می دهد 
و سرمايه      های مالی و طبيعی آن هم در حالت بحرانی 
قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعيت 
هشــدار قرار می گيرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی 
مستقل از توزيع بســيار نابرابر آن، نه      تنها از تركيه، 
بلكه در ســطحی پايين تــر از جمهوری آذربايجان، 

تركمنستان و قرقيزستان قرار گرفته است. 
اين علائم هشــدار را می توان به      راحتی در محيط 
پيرامونــی مشــاهده كرد. امــروز وقتی انباشــت 
مشــكلات آب، خاک، پيشــروی بيابان ها، تخريب 
جنگل      ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشكستگی 
صندوق های بازنشستگی، مشكلات عميق نظام بانكی 
و كسری بودجه بزرگ ساختاری را در كنار چالش های 
جدی سياســت خارجی كه محدوديت های مالی و 
اقتصادی زيادی را برای كشور به      وجود آورده و خود 
را در رشد اقتصادی پايين و تورم بالا منعكس كرده، 
مشاهده می كنيم، متحير می شويم كه چگونه نظام 
حكمرانی، بی      محابا، جبهه      های بســيار پرريســك 
جديدی مانند ورود به حوزه های فرهنگی شخصی 
مردم را به      روی خود می      گشــايد و خود، داوطلبانه به 

ابعاد بحران      ها می      افزايد. 
بدون ترديد، اگر كشــور با چالش موجود سياست 
خارجی و مشكلات عميق ضعف اعتماد به شكل حاد 
كنونی هم مواجه نبود، بازهم برای غلبه بر مشكلات 
عظيم انباشته      شــده موجود، مهلتی بيش از دو دهه 
كار فشرده پرتنش توام با همراهی مردم نياز داشت. 
نظام اداره كشــور برای عبــور از چالش های بزرگ 
موجود، به هنرمندان، ورزشكاران، استادان دانشگاه، 
روزنامه      نگاران، دانشجويان و كنشگران سياسی كه 
نوع ديگری می      انديشند، نخبگانی كه منتقد هستند و 
بسياری ديگر از گروه های موثر جامعه نيازمند است. 
حل مشكلات عميق كشور يك فرآيند فنی يا اداری 
نيست كه بتوان با هر تعداد و با هر وضعيتی از شرايط 
سياسی و اجتماعی و با هر كيفيتی از حكمرانی آن را 
به اجرا درآورد، بلكه اين كار، نيازمند عبور از يك فرآيند 
بسيار پيچيده اجتماعی-سياســی است كه فقط با 
مرافقت و مسالمت و شــنيدن نظرات و گردن       نهادن 
به خواسته      هايی كه بعضی از آنها را نظام تصميم گيری 

هم نمی      پسندد حاصل می شــود، اما متاسفانه آنچه 
مشاهده می كنيم اين است كه با سخاوتمندی بسيار، 
در هريك از اين حوادث، بخش بزرگی از اين نيروهای 

موثر از دست رفته      اند. 
بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه انتقاد يك نعمت 
بزرگ برای تصحيح خطاهايی است كه نه      تنها هر انسانی 
بلكه به      طور ويژه هر تصميم گيرنده      ای و به      طور بسيار 
ويژه، هر تصميم گيرنده مهمی در معرض آن قرار دارد 
و از آن گريزی نيست. اين نعمت بزرگ در صورتی كه 
مورد استفاده قرار نگيرد، به اعتراض تبديل می شود و 
اعتراض چنانچه شنيده نشود به خشم، تغيير وضعيت 
می دهد و خشــم در ادامه تبديل به نفرت می شود و از 
اينجا به بعد، خشــونت به عنوان نيروی پيشران اصلی 
عمل می كند. همچنين اصرار بر اجرای سياست هايی 
كه هرچند از منظر تصميم گيرنده درست به نظر برسد 
ولی مورد مخالفت طيف      های بزرگ و موثری از جامعه 
باشد، تنها به سوق دادن بخش های بزرگ تری از مردم 
به مخالف منتهی می شود و با اين كار كنترل عمومی 
حجم بزرگ اعتراض      ها ناممكن می شــود؛ در نتيجه 
شواهد نشان می دهد كه متاسفانه به دليل سوءتدبير، 
از مراحل كم      خطر عبور كرده و وارد فاز خشم شده      ايم. 
ممكن است تصميم گيرندگان موفق شوند در مرحله 
خشم، آن را سركوب و به اشتباه تصور كنند كه غائله 
به پايان رسيده؛ اما با خشم فروخفته بخش های بزرگ 
و موثر جامعه، اداره كشور جز از طريق تداوم به      كارگيری 
اجبارهای مختلف ناممكن می شود و اين فرآيند، فاصله 
و قهری دائمی را ميان جامعه و حكومت رقم می زند كه 
نتيجه آن فقط تعميق بيشــتر فقر و فساد است. حال 
سوال مهم و اساسی اين اســت كه به      راستی آيا با اين 
وضعيت ملتهب پرتنش داخلی و خارجی، از كدام      يك از 
ابرچالش هايی كه گلوی كشورمان را می      فشارد می توان 

به      سلامت عبور كرد؟
درخواســت توام با تاكيد از نظــام تصميم گيری، 
توجه به اين نكته اساســی اســت كه جامعه ايران، 
امروز با مجموعه بی      سابقه      ای از مشكلات روبه      روست 
و به      هيچ      وجه ظرفيتی برای اضافه      شدن مشكل جديد 
به آنها وجود ندارد. به بهانه كوچكی همه      چيز می تواند 
به      طور ناگهانی به هم بريزد. برای كنار زدن مشكلات 
عظيم اقتصادی و چالش بزرگ سياســت خارجی، 
چاره      ای جز همراه كردن مــردم با همه چندگونگی 
و تنوعی كه دارند، نيســت و اين همراه كردن تنها با 
پذيرش واقعيت      های فرهنگــی و اجتماعی موجود 
جامعه ايران، به همين شكل موجود حاصل می شود. 

 شايد هنوز هم دير نشده باشــد. اينكه مسوولان 
رســما اعلام كرده      اند كه انتقاد و اعتراض، حق مردم 
است اما اغتشاش و آشوب غيرقابل قبول است، بيان 
سنجيده      ای اســت كه عدم ارائه راهكارهای اجرايی 
بــرای تحقق آن، به بــروز فجايعی منجر می شــود 
كه بخشــی از آن را به      طور ويژه امروز در دانشگاه      ها 
مشاهده می كنيم. فقط با به رسميت شناختن عملی 
انتقاد و اعتراض اســت كه می توان از شتاب گرفتن 
اغتشــاش و به      هم      ريختگی فراگير امــور جلوگيری 
كرد، از اين رو برای اجتناب از فروافتادن عميق      تر در 
بازی باخت-باخت موجود، ابتكار عمل به      طور كامل با 
تصميم گيرندگان است؛ هرچند توصيه به معترضان 
برای استفاده از ادبيات اعتراضی وزين نيز همچنان 

يك تاكيد خيرخواهانه است. 
فقط لازم است يك گام متواضعانه و از روی آشتی 
از ســوی تصميم گيرندگان به جلو برداشته شود تا 
جامعه پرمهر ايرانی نيز چند گام به سمت جلو بردارد. 
آينده مثبت ايران تنها از مسير مسالمت با همه مردم 
و نه با بخشــی از آن عبور می كند و اين هدف فقط با 
پذيرش واقعيت      های برآمــده از جامعه      ای متكثر و با 
تنوع زياد فرهنگی و اجتماعی محقق می شــود. اين 
مجموعه متكثر، تا آنجا كه می دانيــم، قانون گريز و 
هرج      ومرج      طلب نيست، از به      هم      ريختگی فراگير امور 
سياسی كشور گريزان است و از اين رو راه      حل      ها، البته 
چنانچه حل مسالمت      آميز مساله مدنظر باشد، بسيار 

ساده است. 
به      راحتی می شد با پذيرش خطايی كه صورت گرفته 
و ضايعه      ای را نه فقط برای يك خانواده كوچك بلكه 
برای خانواده بزرگ و مهربان ايرانی به      وجود آورده و 
عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم      بار موضوع، محدود به 
يك مساله شــود، اما با كمال تاسف، آن يك مساله، 
امروز به ده      ها و بلكه صدها ضايعه جبران      ناپذير انسانی 
و اجتماعی و سياسی تبديل شده است. در حال حاضر 
همچنان اين فرصت وجود دارد كه با آزادی همه آنانی 
كه فرزندان اين ســرزمين هستند و بايد در ساختن 
فردای آن نقش آفرينی كنند و فراهم آوردن شرايط 
طرح و بيان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض      های رسمی 
و مسالمت      آميز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای 

گذار از اين پيچ خطرناک برداشته شود. 
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